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  چكيده 
هاي تصوري  واره ها ريشه در فرهنگ و انديشة همگاني مردم دارند و بررسي طرح المثل ضرب 

زبانان را منتج خواهد گشت. پژوهش  تر با زندگي و فرهنگ عرب ربي، آشنايي عميقهاي ع المثل ضرب
هاي موجود در هزار مورد از  واره حاضر به دنبال آن است كه با روش توصيفي ـ تحليلي، انواع طرح

هاي تصوري اوانس وگرين در چهارچوب  واره را بر اساس الگوي طرح فرائد الادبهاي  المثل ضرب
هاي مطرح شده از جانب آنان را در ي شناختي بررسي نمايد؛ ميزان كارآمدي انواع طرحوارهشناس معني

ها را نشان دهد و برخي از دلايل هاي عربي بسنجد؛ درصد فراواني انواع طرحوارهالمثلتحليل ضرب
ارائه شده از  هاي واره دهد انواع طرح ها را تبيين نمايد. نتايج تحقيق نشان ميكثرت نمود برخي طرحواره
بيشترين تعداد فراواني و طرحوارة ، طرحوارة ميزانشود و  يافت مي فرائد الادبجانب اوانس وگرين در 

حيوانات و . باشددارا مي هاي بررسي شدهالمثلكمترين تعداد فراواني را در ضرب ،غير ماده پنداري
اه برتر خود را در زبان نيز حفظ عناصر طبيعت با توجه به نقش و حضورشان در زندگي اعراب، جايگ

ها هاي مبدا ضرب المثلاند. فعاليتهاي انساني و همچنين اعضاي بدن انسان نيز بخش مهمي از حوزه كره
عرب  را از آن خود كرده و تجارب عيني كاربرد اعضاء در زندگي الگوي انتقال مفاهيم قرار گرفته است.

تعدد وجوه  .افتدعكس آن اتفاق مي به ندرت،و  ،دهدسري ميزبان موارد ملموس را به امور انتزاعي ت
هاي عربي نسبت به فارسي كم رنگتر است كه زندگي و تجربيات ساده باديه المثلها در ضربطرحواره

  تاثير نيست.نشينان در اين امر بي
  

  .دبفرائد الاهاي عربي،  المثل وارة تصوري، ضرب شناسي شناختي، طرح معني واژگان كليدي:

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  27-1، صص1397مهر و آبان )، 46(پياپي  4، ش9د
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  . مقدمه1
بر اين باورند كه تجربيات انسان از جهان خارج به صورت  1شناسي شناختيپيروان زبان

آنان «شوند و زبان ابزاري براي انعكاس اين نظام ذهني است. بندي ميالگوهايي در ذهن طبقه
آورند كه تمامي سطوح نحوي، صرفي، واجي و زبان را نوعي فعاليت ذهني به حساب مي

يي آن در تعامل و تبادل با يكديگر هستند؛ به طوري كه تعامل ميان ذهن و زبان و تجربيات معنا
(گلفام و » شود.ها ميبندي پديدهسازي و مقولهانسان از جهان پيرامون منتهي به درك، مفهوم

است كه  2شناسي شناختي شناسي شناختي، معني هاي مهم زباناز شاخه) 63: 1381راد، يوسفي
 ةپردازد و به شيوتجربه، نظام مفهومي، و ساختار معنايي زبان مي ةررسي رابطبه ب
گيرد و و با اين تصور كه ادراك انسان از تجارب جسماني او نشأت ميسازي توجه دارد  مفهوم

 در اين ديدگاه، پردازد.سازد، به مطالعه زبان مياين گونه امكان تفكر و تعقل را فراهم مي
بررسي  4مفهومي ةو استعار 3تصوري ةوار طرح ةري انسان در دو زمينهاي تصوساختار

در نظرية  كند. گيري استعاره را فراهم مي پايه و اساس شكل ،هاي تصوري واره شوند و طرح مي
اي كه شود؛ به گونهيك حوزة مفهومي در قالب حوزة مفهومي ديگر بيان مي "استعارة مفهومي

) 123: 1389باشد. (هاشمي، تر و ملموستر ميو حوزة مبدأ، عينيتر حوزة مقصد غالبا انتزاعي
شناسي  شناسي، زبان شناسي، روان هايي چون جامعه توان از دانشها مي المثل در مطالعة ضرب

ها را منبع مناسبي براي مطالعات خود  و... استفاده نمود. در اين ميان، محققان شناختي، مثل
وارة تصوري و... را در  شناختي همچون استعاره، مجاز، طرحهاي مختلف  دانسته و مكانيزم
ها در مقولاتي چون طرحوارة از ديدگاه آنان، طرحوارهبندند.  ها به كار مي تفسير و درك مثل

وارة فضا، طرحوارة نيرو، طرحوارة جابجايي(حركت)،  طرحوارة پيوستگي، ظرف، طرح
 )(Evans, & Green, 2006: 190-191طرحوارة توازن و طرحوارة وجود ظاهر مي گردند

ها  المثل ضرب ةزبان و مطالع هاي تصوري موجود در ذهن گويشوران عرب واره بررسي طرح
 آشناو روحيات اقوام عرب  فرهنگ ،شناسي شناختي، ما را با فكردر زبان عربي بر اساس معني

هاي ملموس تجربه  ز پديدهانسان آنچه را ا« . بر اساس ديدگاه شناختيون مبني بر اينكهكندمي
كوشد مقاله مي؛ اين »بخشدمفاهيم انتزاعي تسري مي اي به حوزه صورت انگاره به است، كرده

را بر اساس الگوي  فرائد الادبهاي  المثل هاي موجود در هزار مورد از ضرب واره انواع طرح

 
1 cognitive l ingu istics  2 cognitive semantics  3 image schema 4 conceptual metaphor 
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يد؛ ميزان كارآمدي شناسي شناختي بررسي نما هاي اوانس وگرين در چهارچوب معني واره طرح
هاي مطرح شده از جانب آنان را در تحليل امثال عربي بسنجد؛ درصد فراواني انواع طرحواره
و در راستاي  ها را تبيين نمايدها و برخي از دلايل كثرت نمود برخي طرحوارهانواع طرحواره

ها از فراواني رهوادر مجموعه امثال فرائد الأدب، كدامين طرحآن به سؤالات ذيل پاسخ دهد: 
شناسي هاي عربي در چارچوب معني المثل ضربهاي طرحوارهتحليل  ؟ندبالاتري برخوردار

  فايده و اهميتي دارد؟شناختي چه 
ها و رويكرد توصيفي تحليلي استوار شناسي مثلهاي متنمقاله حاضر بر بنياد پژوهش

به استخراج، تبيين  فرائد الادبهاي المثلاست. بنابراين با گزينش تصادفي هزار مورد از ضرب
 چگونگي تسريشود تا هاي موجود در آن پرداخته ميانواع طرحوارهچگونگي عملكرد و 

مورد ارزيابي قرار گيرد. فرضية جستار حاضر اين مفاهيم انتزاعي  ةادراكات تجسمي به حوز
عربي  امثالي را در بالاترين فراوانميزان،  وارههاي ظرف بودگي و طرحوارهطرحاست كه 
هاي عربي در كاربرد  المثل تر معاني عيني و استعاري ضربدرك دقيقكه همچنين اين داراست.

؛ شود هاي تصوري حاصل مي واره شناسي شناختي و طرح تجربي و انتزاعي آن در بستر معني
د مطالعه توان جداي از تجسم بشري مورگرايي ذهن بشر، زبان را نميچرا كه بر اساس تجربه

  قرار داد. 
  

  . پيشينة تحقيق2
هاي ، مبناي جسماني معنا را بر حسب ساخت5) در كتاب بدن در ذهن1987مارك جانسن(

هاي جهان تمامي پديده 7)1998( 6هاي تصوري مورد بررسي قرار داد. مولر و اُورِتونطرحواره
دانند. امر استثناء نميخارج را باهم مرتبط دانسته و ذهن و زبان انسان را نيز از اين 

داند. هاي مغز انسان و شناخت و ادراك جهان مرتبط ميها را با داده) نيز طرحواره2003تامس(
در «هاي تصوري از شهرتي جهاني برخوردارند و ) نيز در حيطه طرحواره2006اوانس و گرين(

- ي بهره ميهاي تصوري از دو اصل اساسي در معني شناسي شناختتوصيف نظرية طرحواره

» فرضية تجسم يافته«شود و به آن اي كه ساختار مفهومي از تجسم مشتق ميـ فرضيه1گيرند: 
اي كه ساختار معنايي، ساختار ـ فرضيه 2) است. 1987گويند كه مطابق با نظرية جانسن(نيز مي

 
5 The Body  in M ind: T he Bodi ly  Basis of Meaning, Imagination, and Reason 6 Muller, &  W. F. Overton  7 “How to Grow a Baby: A Reevaluation  of Im age-Schema and Piagetion Action Approaches to  Representatio n”, 
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، گويند. (روشن و همكارانمي» فرضية شناخت مفهومي«كند و به آن مفهومي را منعكس مي
- شناسي و مثلجايي كه زبان«) در پژوهشي با عنوان 2013(8و اردليك بولدجان) 78: 1392

، 9»هاي كرووات و انگليسي المثل شناختي به ضرب –اي پيوندند: نگاهي مقابلهشناسي به هم مي
 هاي تصوري و نظريهوارهمفهومي، مجاز، طرح ها از ابزارهاي شناختي استعارهبراي تحليل مثل

كه  توجهي انجام شده  هاي قابلپژوهشدر ايران نيز در اين راستا  .كننداستفاده مي 10تركيب
هاي  المثل بررسي شماري از ضرب« به) 1385سيمين آريان فر (ها عبارتند از:  مهمترين آن

كه طرحوارة بدين نتيجه رسيده  پرداخته و »هاي تصوريوارهزبان فارسي بر اساس طرح
هاي مورد بررسي را  المثل بالاترين ميزان فراواني در ميان ضرب» دست«و عضو  11فضا
» هاي شرق گيلان المثل هاي تصوري در ضربوارهطرح« بررسي) در 1391شعبانيان ( اند.داشته

بالاترين درصد فراواني به ترتيب  13طرحوارة همساني و 12كه طرحوارة مهارشدگي نتيجه گرفته
جانور، بيشترين  سپساند و همچنين مفهوم بدن و  داشته يلانهاي شرق گ المثل را در ضرب

-) در 1392اند. فضائلي و شريفي(رفته اشغال كرده كار بسامد وقوع را در ميان مفاهيم به

قوي ايرانيان در  ةكه روحي اندنتيجه گرفته »در برخي از امثال فارسي بررسي طرحوارة قدرتي«
روشن و همكاران . باشدها مي شناختي آنهاي روانويژگيرفع مشكلات، از ديرباز تاكنون از 

هاي تصوري ايوانس و وارههاي شرق گيلان بر مبناي مدل طرح المثل ) به بررسي ضرب1392(
هاي زبان فارسي با  المثل ضرب« بررسي)، در 1395بختياري و ايرجي ( اند.پرداختهگرين 

درك بهتر به  14طرحوارة شيء كه نتيجه گرفتند، »هاي تصوريوارهرويكرد طرح
بيشترين بسامد  ازهاي حركتي وارهكند و طرحميبيشتري هاي فارسي كمك  المثل ضرب

) نيز با رويكرد شناختي به بررسي و تحليل انواع 1395يگانه و افراشي( است. برخوردار
عنايي تحليل م در زبان عربي دربارهاند. ولي هاي جهتي در قرآن كريم پرداختهاستعاره
انواع و ميزان فراواني  تبيين شناسي شناختي وارچوب معنيهدر چ فرائد الادبي ها المثل ضرب
كه اين امر لزوم انجام اين  است مشاهده نشده ق مستقليتحقيموجود در آن هاي  واره طرح

  شود.پژوهش را سبب مي
  
  
  
 

8 Boldajan &  Ordelic  9 « Where cognitive lin guis tics m eets paremiology : A cognitive-contrasive v iew of selected Engli sh and Croatian proverbs» .( 10 blending theory 11 locomotion schem a 12 inhibi tion  schema 13 identily  schem a 14 object schema 
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  چهارچوب نظري .3
  شناسي شناختي و معني شناسي شناختي. زبان 1- 3
هاي  شناسي شناختي، دانش زباني انسان از توانايي شناختي انسان در ساير حوزه ر زباند

سازي  همچنين دستور همان مفهوم (Croft,& Cruse, 2004: 1) ,شناختي متفاوت نيست.
هاي مشروط با صدق با جهان خارج تقليل داد  توان به مطابقه است و ساختار مفهومي را نمي

ها بر پاية حواس، هاي ادراكي انسانمعنا و فكر و نظام«تجربه گرايي ) و از منظر 2(همان: 
شناسي شناختي به  در معني lakeoff,1987: xi)» ( 15گيرندتجارب فيزيكي و اجتماعي شكل مي

شود كه انسان از تجربيات جهان خارج در ذهن خود منعكس  ساخت مفهومي پرداخته مي
ها رفتار زباني را بخشي از استعدادهاي شناختي  ). شناختي367: 1395ساخته است(صفوي، 

اي كه ما جهان  ) و به دنبال ارائة يك ساختار مفهومي، آن هم به شيوه368دانند(همان:  انسان مي
از ديدگاه آنان، معنا همان  )42: 1395كنيم، هستند. (بختياري و همكاران،  را تجربه مي

كند. به عقيدة  هاي جهان خارج را منعكس نمي سازي است و زبان به طور مستقيم واقعيت مفهوم
ها  اي كه آن ) انديشة انسان ماهيتي استعاري دارد و از اشياء به شيوه1980ليكاف و جانسون (

  گوييم. كنيم، سخن مي را تجسم مي
  
  هاي تصوري واره . طراح2- 3

براي درك  دهد كه از آنهاي بنياديني در ذهنمان شكل ميرفتارها و اعمال روزمره، ساخت
حركت انسان و كاركردن با اشياء و تعامل ادراكي، الگوهايي «كنيم. تر استفاده ميمفاهيم انتزاعي
دهند كه تكرار شونده هستند و بدون آنها تجربة ما غير قابل درك است. مارك  را تشكيل مي

شناسي  ر زباد«  (Taylor, 2002: 178)» نامد. هاي تصوري مي واره جانسون اين الگوها را طرح
دهند  را تشكيل مي 16تري از ساخت شناختي زيربناي استعاره ها سطح اوليه شناختي، طراحواره

تري نظير زبان فراهم  هاي شناختي پيچيده و امكان ارتباط ميان تجربيات فيزيكي ما را با حوزه
  ).  373: 1395صفوي، »(آورند مي
  
  

 
15 معتقد  اختيون  ور ميشن ان ظه اربرد زب ولات و ساخت ند دانش زباني در ك ج ها در معني يابد و مق اسي، نحو، صرف و وا هشن اخت ما از پار اسي بر اساس شن وقعيتشن اي خاص در م اره ان ساخته مي گفت اربردي خاص زب اي ك شود. ه  (Croft,& Cruse, 2004: 3-4) 16( 2 :13 كاران، 91 فراشي و هم (ا تسري دارد.  ان  در زب فراتر از آن  اره سازوكاري است كه در سطح جمله و    در معني شناسي شناختي، استع
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  . ضرب المثل3- 3
)و نمونة عالي از قريحة ادبي يك ملت 144: 1374ر قومي (همايي،امثال در واقع فشردة افكار ه

) كه با وجود كوتاهي لفظ و سادگي و رواني، شنونده را به فكر فرو 16: 1381است (بهمنيار، 
هاي گذشته است كه به  ) چون حاصل ميراثي از غناي معنوي نسل5: 1364برد (برقعي،  مي

پور،  (آرين» سازد آداب و رسوم پيشينيان آشنا ميرسد و آنان را با زندگي و  آيندگان مي
هايي است گزينشي از مجمع الأمثال ميداني ). فرائد الادب، مجموعه ضرب المثل45: 1374

هاي دوران قديم بوده و بردارندة خلقيات و به ويژه فرهنگ عربنيشابوري. اين امثال در
فراواني انواع آن در نمودار ذيل  شماي كليهاي گوناگوني در آن وجود دارد كه طرحواره

  نمايان است:

  
  فرائد الادبي هاالمثلضربي موجود در هاهوارطرحانواع توزيع فراواني   .1نمودار 

Chart1.  The distribution and frequency of image schemas in Faraid al-Adab  
  
  فرائد الادبهاي تصوري موجود در . تحليل طرحواره4
  حوارة فضا. طر1- 4
هاي بالا ـ پايين، عقب ـ جلو، چپ ـ راست، دور ـ نزديك، و مركز ـ پيرامون شامل طرحواره  

هر شخصي با محور قرار دادن يك شيء يا جسم  )(Evans, & Green, 2006: 190است. 
سنجد و آن را در وضعيتي بالاتر، ها را نسبت به خودش يا آن شيء ميخود، وضعيت پديده

 گيرد:گونه طرحوارة بالا ـ پايين در ذهن شكل ميكند و اينو يا هم سطح آن درك مي ترپايين
 يبالا ،مرگ«هاي فوق در نمونه .18إرحم من دونك يرحمك من فوقك؛17إنَّ الجبانَ حتفُه من فوَقه

رحم كردن به زير «و  شده، كه به معني چيرگي مرگ بر ترسو است. ترسو پنداشته انسانسر 
ناتواني زيردست و و توانمندي بالادست است كه  ةتا بالا دست رحم كند، به ترتيب نشان دست

  را نشان مي دهد.» ضعف، پايين است«و » قدرت، بالا است«مفهوم به خوبي 

 
17  لاي سرش است. ،ترسو مرگ با  18 د  كن دستت به تو رحم  كن تا بالا  دست خود رحم  به زير   
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  فرائد الادبي هاالمثلپايين در ضرب –توزيع فراواني مفهوم بالا   .2نمودار 

Chart2.   The distribution and frequency of down-up schema  in the Faraid al-Adab  

  
هـاممكن اسـت خـود را    قرار گرفتن خود در ميان سايرين و يا ديگر پديده تجربه  واسطه انسان به  
را در  19جلـو  –طرحـوارة عقـب    ،هـا درك همين موقعيت .تر و يا جلوتر از شخصي يا چيزي بيابدعقب
- در نمونـه  .22لا يضـيع حـقّ وراءه طالـب   ؛ 21سبقَ درتهَ غراره؛ 20هسبق سيلهُ مطرَآفريند: ميذهن 

تـر از  عقـب  ،طالـب حـق  «، »جلوتر از كثـرت آن  ،قلتّ شير«، »جلوتر از باران ،سيل«به ترتيب، فوق هاي 
بـدي از  «، »عمـل از تهديـد  «است كه به ترتيب براي بيان مفاهيم انتزاعـي قـدرت و پيشـي گـرفتن     » حق

اـلايي هاي چپ يا راست تعيين جهت باشد.مي» ق از طالبشح« »خوبي برخـوردار   از كاربرد و اهميت ب
اـعي مـا       بوده و از درك  و كننـد نقـش بـازي مـي   نيـز  به شكل قـراردادي در ارتباطـات و زنـدگي اجتم
مال  : گيرددر ذهن شكل مي23»راست - طرحوارة چپ « ،گونه تجارب مادي اين ؛ 24ألزم من اليمـين للشـ
اي بـين جهـت   شاهد تمايز ويژه فوقهاي در نمونه .26ي بشِمالندهو ع؛ 25لي بالسانحِ بعد البارحمن 

توان جهت راست را جهت اصلي و داراي حـس مثبـت و نيـك و    طوري كه مي چپ و راست هستيم. به
اـي جهت چپ را عكس آن دانست. در فرهنگ عـرب از دوران قبـل از اسـلام تـاكنون، جهـت      چـپ و   ه

بدشـگوني و جهـت راسـت    نمـاد  طوري كه جهت چپ معمـولا   به مورد توجه زيادي قرار گرفته راست
در قـرآن كـريم نيـز ايـن مسـأله در قالـب أصـحاب يمـين و أصـحاب شـمال،            است.خوش يمني  نماد

اـ چـپ و ... نمـود فراوانـي         أصحاب الميمنة و أصحاب الميسرة، دريافت نامه اعمال بـا دسـت راسـت ي
  است.چپ و راست شده به اي غسل و... توجه ويژه، وضو چوندر احكامي كه دارد. همانطور 

 27ة دور ـ نزديكطرحوار، هاي اطرافماننزديك از پديده - حاصل از درك ساختار دور  تجربه
در 30.البعد جفاء 29؛ما أبعد ما فات وما أقرب ما يأتي 28؛كلّ آت قريب :دهدرا در ذهن شكل مي

شويم، تصور كه به آن نزديك مي يصورت مكان انتزاعي است كه به ايهپديد ،آينده اول، ةنمون
آن را  ؛ بدين ترتيباست دشوارحصول آن  ةآنچه از دست رفته، اعاددوم،  موردشده است. در 

در نظر گرفته شده است. در  يمكان نزديك ،آيدمكاني دور در نظر گرفته و همچنين آنچه مي ةمثابب 

 
19 back – front schem a 20 گرفت.  يشي  سيل او از بارانش پ  21 گرفت.  كم از شير زياد سبقت  شير   22 ل  نميكننده حقي كه دنبا يمال  اشد؛ پا شود.داشته ب  23 right-left schema 24 ه  دست چپ.پيوست تر از دست راست به   25 ي  برايم فراهم م اركي  امب نت را پس از ن دچه كسي ميم كن  26 نزد من جايگاه چپ دارد.   27 near – far schema    28 ه  نزديك است.هر آيند اي   29 ي  نچه م ور است و آ ته، چه د دست رف نچه از  ديك. آيد، چهآ نز  30 است.  دوري جف  
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  دور بودن از محبوب طاقت فرساست، نوعي جفا تلقي شده است. چون سوم،  ةنمون
نقش اساسي و  ي بدنش نسبت به برخي ديگركه برخي اعضااين تجربه   واسطه انسان به
واسطةُ سازد: امكان قائل شدن اين ويژگي را براي موارد انتزاعي فراهم مي ،مركزي دارند

فوق به ترتيب  موارددر  33.سك يصلحَ لك الناسأصلح نف 32؛اورِ ملكاً أو بحراًج 31؛القلادة
ها توجه  كنند كه بايد به آننقش مركزي و اصلي را ايفا ميمهرة گردنبند، پادشاه و خود انسان، 

نقش  ،»مردم«و  »دريا يا پادشاه ةهمساي«، »گردنبند هاي جانبيمهره« بيشتري شود و به ترتيب؛
  .اهميت كمتري دارند ،ركزياند كه نسبت به نقش مپيراموني گرفته

  

  
  فرائد الادبي هاالمثلطرحوارة فضا در ضربهاي زيرمجموعهتوزيع فراواني   .3نمودار 

Chart3.  The frequency of Subcategories of Space Schemas in Faraid al-Adab  
  
  34طرحوارة ظرف بودگي. 2- 4

خالي،  - ، طرحوارة سطح، طرحوارة پرخارج - شامل طرحوارة ظرف، طرحوارة داخل هاين طرحوار
تواند قرار گرفتن در يك اتاق، يك فنجان هاي روزانه از ظرف ميتجربهباشد.طرحوارة محتوا مي

) در زندگي روزمره، بسياري از  271: 1987چاي، يخچال و فريزر و جز آن را شامل شود (ليكاف، 
بيرون از، داخل، به طرف داخل و... بيان  اي همچون بيرون،مفاهيم را با استفاده از حروف اضافه

 )(Evans & Green, 2006: 180كنيم كه همگي مربوط به طرحوارة تصوري ظرف است.  مي
صدرك أوسع  37؛هما زندانِ في وعاء 36؛وفي الأرضِ للحرِّ الكريم منادح 35؛يأتيك كلُّ غد بما فيه

رفي در نظر گرفته شده كه حوادث گوناگوني در در موارد فوق به ترتيب، روز به مثابة ظ 38.لسرِّك
آن واقع مي شوند؛ انسان ارجمند و آزاده در پيالة زمين جايگير شده است؛ نيكوكار و بدكار در يك 

اند. به عبارت ديگر براي روز، زمين، پياله و سينه، حجم در نظر گرفته شده ظرف درنظر گرفته شده
 و چيزي در آنها واقع مي شود. 

هايي كه داراي حجم بوده، با تجربه قرار گرفتن خود و اشياء داخل يا خارج از مكان انسان

 
31 نبند.   در وسط گرد گوهر   32 يايي شو.  در همسايه شاه يا   33 ند.  صلاح شو يز ا مردم ن كن تا  صلاح  خودت را ا  34 containm ent schem a 35 ي  براي تو م وزي همراه با خير و شري كه در آن است  دهر ر آي  36 بسيار است  براي آزاده و كريم جا  در زمين   37 ند  آن  در يك ظرفها دو چيز هست  38 ه  ن عسي تر است.ات براي رازت وسي  
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ي لَحافظ ع 39حظٌّ جزيلٌ بين شدقيَ ضيَغمً؛ِكند: طرحوارة داخل خارج را در ذهن خود خلق مي
الصيقِد لَوو ف40؛يقِرِي الح نَ فيينِزي ع هوَلدو دآروارة شير، رتيب به ت فوقهاي در نمونه 41.ال

. در گيرداند كه چيزي داخل يا خارج آن قرار ميظرف تلقي شده  ةمثاب بهآتش و چشم پدر 
ها، هاي ذيل نيز شاهد وجود حضور مفاهيم غيرمادي و غير حسي همچون خنده، سختينمونه

ؤمنُ الم اند:خاطر خواهي، آرزو، و .... هستيم كه جهت سهولت درك به منزله ظرف تلقي شده
في و ُجهِبشرهه وحلبِي قَزنهُ ف42؛ه بةٌقَقب قزقةف43؛ي ز ُترَكَتهم ف يصب يصيصِ بيِصِأي ح44و ح 

هاي ها و تجربهمقادير زيادي از پديده شودسبب مي استفاده مكرر از اصطلاح داخل و بيرون... 
  شوند. بندي  ولهاي ظرف مقوارههايي از مفهوم طرحما بعنوان نمونه روزمره
اي در ذهنشان ها يا احجام فيزيكي، انگارهها با تجربه پر يا خالي بودن ظرفزبانعرب   

؛ لا تخَرجُ النفَس من الأمَل حتي تدخلَ في الأجلشكل گرفته كه همان طرحوارة پر ـ خالي است: 
، و »فضا«، »نفس آدمي« فوقهاي در نمونه .أكوُلةمرعي ولا ؛ خلاَ لك الجو فبيضي واصفري

اين  باشد.مي» ، پرنده و چرندهخالي از آرزو«اند كه به ترتيب ظرف تلقي شده  ةبمثاب» چراگاه«
-هاي مادي پر و يا خالي بودن ظرفها درك نمودهدهد كه آنچه مردم از تجربهها نشان مينمونه

م شناختي آنان مدفون هاي تصوري در نظااند، در ذهنشان ذخيره گشته و بعنوان طرحواره
   گشته و به زبانشان راه يافته است.

لوَ كانَ  :ددهطرحوارة محتوا را در ذهن تشكيل مي ،مشاهده و درك محتويات داخل احجام
ي فخَ ةالبومرَا تَيرٌ مكهَا الصاد45؛ي تنمي بِردائهلَّتا وك 46؛انسمن دم رُّك؛ 47سثُالشَّرُ أخب ا م
،  »شرارت «و » راز«، »عيب و ايراد«، »خير«به ترتيب  فوقهاي  المثل در ضرب 48؛يت من زادوعأَ

   اند.قلمداد شدهها محتواي ظرف

  
  فرائد الادبي هاالمثلطرحوارة ظرف بودگي در ضربهاي مجموعهزير توزيع فراواني. 4نمودار 

Chart 4.  The distribution and frequency of container schema in the Faraid al-Adab  
  

 
39 ه  در كام شير.بهر اي فراوان   40 كن!  محافظت  اشد،  در آتش هم كه ب وستت  از د  41 است.  پدرش زيب در چشم  دي  هر فرزن  42 ه  در چهر دي مؤمن  وستشا لب ا ي او و غمش در ق  43 ان خنده.  وراجي در مي  44 نا آن  دم. در تنگ كر ها را رها   45 گر خيري در جغ  يا نم يش  ارچي رها كرد.د بود، شك  46 عيب خودش را به من نسبت داد و گريخت.   47 وست.  راز تو از خون ت  48 ان كرده  نب ترين زادي است كه ا اي بدي، بد  
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  49. طرحوارة جابجايي3- 4
هاي متحرك در  اي كه از حركت خود و مشاهده حركت ساير پديده انسان به واسطة تجربه

اي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهن خود شكل  واره جهان به دست آورده است، طرح
حوارة مبدأ، طرحوارة ميسر و طرحوارة ) طرحوارة نيروي جنبش، طر95: 1384دهد.(غفاري،  مي

  اند.هاي اين طرحوارهمقصد از زيرمجموعه
تجربه حاصل از اعمال نيروي جنبش و به حركت منجر شدن چيزي، طرحوارة نيروي 

٥٠جنبش
 51من جد وجد؛ يابد: در ذهن انسان تشكل شده و به برخي ازمفاهيم انتزاعي تسري مي 

يافتن و در مورد دوم، گشتن،   در نمونة اول، كوشش، مقدمة 53؛ركَةب الحركَة؛ 52من جال نال

دستيابي به چيزي و در نمونة سوم، حركت، ماية بركت است و در همة موارد براي رسيدن به 
  اي، بايد حركتي صورت گيرد كه در اين حركت، نيروي جنبش وجود دارد. نتيجه

اي، طرحوارة مبدأ در ذهن آدمي شكل  نقطه ها از يك با مشاهده و تجربه حركت پديده
و در عربي با حرف » از«گيرد كه در زبان فارسي، نقطه آغاز حركت غالباً با حرف اضافه  مي
، مكان »ظلّ«هاي فوق  درنمونه 55؛أترك الشرّّ يتركك 54ترك ظبَي ظلَّه؛ همراه است. "من"جر 

مكان بد و خطرناكي لحاظ شده » شرَّ«و جا رفته است  خوبي در نظر گرفته شده كه آهو از آن
  جا را ترك كند. شود آن كه از شخص خواسته مي

إذا  گيرد: ها در يك مسير در ذهن انسان شكل مي طرحوارة مسير با مشاهدة حركت پديده
در مثال  59.تيَنِالحسنةَ بينَ السيئَ 58سيلَ بهِ وهو لايدري؛ 57دونهَ النَّجم؛ 56قطَعَناَ علمَاً بداَ علمَ؛

اول، شخصي با طي مسافت و مسيري، به كوهي رسيده، پس آن كوه، مسيري براي رسيدن به 
كند. در مثال دوم، ستاره به  كوه ديگر شد كه معني انتزاعيِ بروز پيوستة مشكلات را تداعي مي

هايي مثابة مسيري براي رسيدن به مقصد پنداشته شده است. در مورد سوم، شخصي از آسيب
به » خوبي«خبر بوده و متوجه غرق شدن در سيل نيست. در مورد بعدي  كه به وي رسيده بي

  كند. را تداعي مي» روي ميانه«مثابة مسيري ميان دو بدي در نظر گرفته شده كه معناي انتزاعي 
گيرد كه در  با مشاهدة متوقف شدن اشياء در حال حركت در جهان خارج، در ذهن شكل مي

يحملُ التَّمرَ  60بلغَ السكيّنُ العظم؛ همراه است:» إلي«و در عربي با » به«حرف اضافة  فارسي با
هاي فوق به ترتيب، چراگاه،  در نمونه 62إذهب إليَ حيثُ ألَقت رحلهَا أم قشعم. 61؛البصرةَإلَي 

 
49 locomotion schem a 50 mom entum schem a 51 ي  يابد.هركه بكوشد، م  52 ي  دد، م يابد.هركه بگر  53 بركت است.  حركت   54 ه  ي .اش را رها كردآهويي سا  55 ند.  يت ك تا رها كن  شر را رها   56 ايان شد.   يگر نم وهي د ديم و ك يمو كوهي را پ  57 اره گذشت  بايد از ست دن به او  در راه رسي  58 دارد.  ما خودش خبر ن سيل او را برده است ا  59 دي است.  ان دو ب خوبي مي  60 وان رسيد.  به استخ كارد   61 ي  صره م ه ب بردخرما را ب  62 أم قشعم رحلش   داخت و مثل شدبرو جايي كه  تش ان لش را در آ ود كه رح أم قشعم شتري ب را آنجا انداخت.   
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ات مادي استخوان، بصره و آتش به منزلة مقصد پنداشته شده و تجربة انسان از همين تجربي
رود. با تجربه حركت  رسد، در درك مفاهيم انتزاعي به كار مي كه با حركت كردن به مقصدي مي
گذرد تا به مقصد برسد، طرحوارة  اي شروع شده، از مسيري مي يك شئ يا شخص كه از نقطه

مستجَيِر من كال 64لا يتركُ الساقَ إلاً ممسكاً ساقا؛ًگيرد:  در ذهن شكل مي  63مبدأ ـ مسيرـ مقصد
به عنوان مبدأ به » ايشاخه«در نمونة اول، شخص از  66كَم بينَ مريد ومراَد. 65الرَّمضاَء بالناّر؛

رسد و مسيري را هم بايد طي كند. در مثال دوم شخصي از حوزه  ديگر (مقصد) مي» اي شاخه«
به » مريد«ر مثال پاياني نيز مبدأ (زمين داغ)، مسيري را پيموده تا به مقصد (آتش) پناه ببرد و د

  به منزله مقصد پنداشته شده كه مسير ميان آن دو بسيار طولاني است.» مراد«منزله مبدأ، و 
  

  
  فرائد الادب يهاالمثلحركتي (جابجايي) در ضرب وارهطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني   .5 نمودار

Chart 5. The frequency of Subcategories of locomotion schema in the Faraid al-Adab  

  
   ). طرحوارة توازن (تعادل4- 4

هاي گيرد كه شامل طرحوارهها در ذهن شكل مي با مشاهده و درك توازن و تعادل بين پديده
ها و درك شباهت ميان خود  باشد. با تجربة حاصل از بررسي ويژگي پديدهميزان و تعادل مي

أتبع من  68أبعد من النَّجم؛ِ 67أدب المرء خيرٌ من ذهَبه؛گيرد:  مييا ديگران و آن پديده، شكل 
هاي فراوان  ها و نمونه اين مثل 71.كالمعاينةَليَس الخبَرُ  70رب حالٍ أفصح من لسان؛ 69الظِّل؛ّ

دهد كه ذهن دائماً در حال مقايسه كردن است تا از اين طريق، به ميزانِ  مشابه آن، نشان مي
د خصوصيتي در انساني پي ببرد و او را در ادب، شرارت، ناداني و هزاران ويژگي ديگر با وجو

  حيوانات، عناصر طبيعت، اشياء و... مقايسه نمايد. 

 
63 source – path - destinat ion schem a 64 گري را مياي را رها ميتا شاخه  دي يرد.كند، شاخه  گ  65 د  بر ه  تش پنا به آ كه از زمين داغ  كسي  ند  مان  66 مراد!  مريد از  ور است  چقدر د  67 وست.  طلاي ا تر از  مرد به دب  ا  68 اره.  دورتر از ست  69 يه.  پيگيرتر از سا  70 تر از زبان است.  كه گويا بسا حال   71 دن.  انند دي دن كي بود م ي شن  
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  فرائد الادب يهاالمثلي توازن (تعادل) در ضربوارهطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني   .6نمودار 

Chart6.  The frequency of Subcategories of balance schema in the Faraid al-Adab  
  

لا تكَنُ حلواً فَتسُترط ولا مراًّ فتَعُقي؛ لا گيرد: ها شكل مي از طريق مشاهده تعادل بين پديده
تر ـ «و » تلخ ـ شيرين«هاي فوق به ترتيب بين  در نمونهتكَنُ رطباً فتَعُصرَ ولا يابساً فَتكُسرَ. 

  برقرار شده كه به نقطة تعادل بين هر جفت اشاره شده است. ارتباطي» خشك
  

  
  ي فرائد الادبهاالمثلضربدر  هاي مبدأ موجود در طرحوارة ميزانانواع حوزهتوزيع فراواني   .7نمودار 

Chart 7. The Subcategories of source domain in scale schema in the Faraid al-Adab  
  
  72قدرتي –. طرحوارة نيرو 5- 4

گيرد  ها بر روي هم در ذهن شكل مي با مشاهده و درك نيروهاي موجود در طبيعت و تأثير آن
 ,Evansباشد هايي چون: توانايي، اجبار، مانع، رفع مانع، انحراف و مقاومت مي واره و شامل طرح

& Green, 2006: 190)( با تجربه حاصل از مشاهده اعمال انرژي  طرحوارة توانايي
بنان كفEvans, & Green, 2006:189)(   گيرد:  دات در انجام امور در ذهن شكل ميموجو

در موارد  75ما حيلةَ الرَّامي إذاَ انقطَعَ الوترَ. 74إذاَ جاء الحينُ حارت العين؛ُ 73ليس فيها ساعد؛
از عهدة انجام  توانند فوق، نوعي عدم توانايي وجود دارد. در نمونة اول، انگشتان بدون بازو نمي

گيرد و در نمونة  كاري بربيايند. در نمونة دوم، مرگ، توانايي انجام هر كاري را از متوفي مي

 
72 force schema 73 دارد.  ازويي ن كه ب دستي  گشتان  ان  74 ي  فرا م يمرگ كه  ان حيران م يدگ درسد؛ د گرد  75 ؟  ند نداز چه ك يرا اره شود، ت ان پ كم وقتي زه   
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  تواند تيراندازي كند. سوم، تيرانداز با كماني كه زه آن پاره شده، نمي
كلُّ  76ماربة لا حفاَوة؛هاي طرحوارة نيرو، طرحوارة اجبار است:  يكي ديگر از زير مجموعه
در مثال اول، شخصي از روي  78الضَّروُرات تبُيح المحظوُرات. 77الحذاَء يحتذَي الحافي الوقع؛

نياز مجبور است كاري را انجام دهد؛ در مورد دوم، شخصي كه پاهايش زخمي است، جهت 
شود هر كفشي را بپوشد و در مورد سوم،  العبور مجبور مي پيمودن مسير سنگلاخي و صعب

دهد انسان با  ها نشان مي سازد كه نارواها را جايز شمارد. اين مثال انسان را وادار مي نيازها
هايي كه در جهان پيرامونش تحت تأثير نيرويي قرار گرفته، طرحوارة اجبار در  تجربة پديده

  بندد. ها را به كار مي سازي امور انتزاعي آن شود و در مفهوم ذهنش ايجاد مي
حالَ الجريِض  79رب أكلةٍ منع أكلاَت؛هاي ذيل مشهود است: ر مثالطرحوارة مانع نيز د

اي فاسد، موجب بيماري  در مثال اول، خوردن لقمه  81حالَ الأجَلُ دونَ الأمل. 80دونَ القرَيض؛
گونه، اين لقمه مانع خوردن غذاهاي ديگر شود و به دنبال آن، بيمار بايد پرهيز نمايد و اينمي
گردد و در مورد سوم نيز در رسيدن  در مثال دوم، اندوه شديد، مانع شعر سرودن مي گردد. مي

  دهد شخص به آرزوهايش برسد. مرگ، اجازه نمي
إن جانب أعياك فالحق هاي ذيل مشهود است: هايي از طرحوارة انحراف در مثلنمونه
هاي فوق به  در نمونه 84.من أجدب انتجَع 83يستفَ التُّراب ولا يخضعَ لأحد علَي باب؛ٍ 82بجِانب؛ٍ

ترتيب پهلوي خسته، فقر و خشكسالي به مثابة موانعي براي رسيدن به خواسته و هدف مورد 
زند و راه كند، به نوعي مانع را دور ميها برخورد مي اند و وقتي شخصي با آن نظر، قرار گرفته

  گيرد.انحرافي در پيش مي
طرحوارة رفع مانع به  شود زماني كه مانع از مقابل نيرو برداشته شده و نيرو آزاد مي

ليَس  85من خطََب الحسناَء يعطي مهرها؛  )(Evans, & Green, 2006: 188 آيد. وجود مي
در مورد اول، مهريه، مانعي براي ازدواج با زيباروي است و جهت  86لسلطاَنِ العلمِ زوالٌ.

زند و  به هدف، بايد اين مانع را كنار زد. در مثال دوم نيز دانش، تمامي موانع را كنار ميرسيدن 
  رسد.اين گونه، دانشمند به تمامي اهدافش مي

دهند،  هايي كه در برابر اعمال نيروي چيزي از خود مقاومت نشان مي با تجربه پديده
الحرُّ حر وإن مسه   )(Evans, & Green, 2006:189 گيرد. طرحوارة مقاومت شكل مي

 
76 هرباني  ياز است نه م .از روي ن  77 برهنه  كفشي را ميپا يش زخمي است هر  اها پوشد.اي كه پ  78 ورت  وا ميضر اروها را ر سازد.ها ن  79 ه  قم هچه بسا ل قم اري شد.اي كه مانع ل بسي اي  ه  80 انع سرايش شد.  مرگ م اندوه   81 مرگ مانع آرزو شد.   82 كن.  يه  گر تك پهلوي دي اگر يك پهلويت خسته شد، به   83 بر خاك را مي  ورد و در برا نميخ آورد.كسي سر تعظيم فرود   84 ي مرتع جديد مي كسي كه دچار خشك  گردد.سالي شود، پ  85 ه  هري مزد كند، م ارويي را نا يب يكسي كه ز دهداش را م  86 يست  والي ن درت علم را ز ق  
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هاي فوق به ترتيب انسان  در مثال 89خاَلف هواك ترَشدُ. 88الإحسان يقطَع اللسّان؛َ 87الضرُّّ؛
دهد؛ نيكوكار با نيكي كردن در  كند و به ذلتّ تن در نمي ها مقاومت مي آزاده در برابر گرفتاري

مورد سوم نيز مقاومت در برابر هواي دهد و در  ها و هجوها مقاومت نشان مي برابر سرزنش
  نفس، راهي براي رسيدن به هدايت تلقي شده است. 

  
  فرائد الادبي هاالمثلطرحوارة نيرو در ضرب هايمجموعهزيرتوزيع فراواني . 8نمودار 

Chart 8. The frequency of Subcategories of force schema  in the Faraid al-Adab  
  
90يوستگي. طرحوارة پ6- 4

  

از طريق تجربه زندگي اجتماعي خود و زندگي موجودات بطور گروهي و روابط موجود بين  
هايي چون اتحاد، مجموعه،  گيرد كه شامل زيرمجموعه ها، اين طرحوارة در ذهن شكل مي آن

طرحوارة  )(Evans, & Green, 2006: 191  باشد شكافتن، تكرار، كل ـ جزء، و ارتباط مي
 91وقشرهِا؛ البصلةَلا تدَخلُ بينَ  گيرد: ها شكل مي ربه حاصل از به هم پيوستن پديدهاتحاد با تج

هاي فوق، ميان پياز و  در مثال 93.بئِس الرِّدف لا بعد نَعم 92لا تدَخلُنَ بين العصا ولحائها؛
قه پوست آن نوعي پيوستگي در نظر گرفته شده و از مخاطب خواسته كه ميان خويشان تفر

نيندازد. در مورد دوم نيز ارتباط تنگاتنگي بين چوب دستي و پوست آن وجود دارد و اين 
خواهد كه پيوستگي به رابطه ميان دوستان صميمي تسريّ داده شد. مثال سوم از مخاطب مي

نگويد؛ چون بين اين دو واژه پيوستگي لازم جهت همنشيني » نه«به كسي، » آري«پس از گفتن 
  وجود ندارد.

برئِت  شود: با تجربه حاصل از جدا شدن اجسام و موجودات ايجاد مي طرحوارة شكافتن
هاي فوق، در بيرون آمدن جوجه از تخم  . در مثالمن قوب؛ تفرقّوا أيدي سبا أو أيادي سبا قائبةٌ

  مرغ و پراكنده شدن اقوام سبا از همديگر نوعي شكاف و جدايي وجود دارد.
تجربه حاصل از درك اجسام به صورت يك كل و مشاهده جزئيات  جزء با –طرحوارة كل 

هاي  در مثال 96.الجنوُنُ فنُوُنٌ 95أنفكُ منك وإن كان أجدع؛ 94خذُ الأمر بقوَابله؛گيرد:  آن شكل مي

 
87 ه است  ار بلا شود، آزاد گرفت ده، حتي اگر  آزا  88 ي  ان را م برد.نيكي، زب  89 يابي.  تا راه  مخالفت كن  با نفست   90 unity  schema 91 داز.  نين از و پوستش جدايي  پي ميان   92 نشو.  ان عصا و پوستش وارد  هرگز مي  93 ي  يايد.» بله«تواند پي نه، بدترين چيزي است كه م ب  94 ير.  پذ دارد، ب با چيزهايي كه همراه  همه چيز را   95 اشد.بيني  ي اگر بريده ب ات مال توست حت  96 ديوانگي انواعي دارد.   
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فوق به ترتيب پذيرفتن كاري با مقدمات، نتايج و عواقب آن، به منزلة يك كل داراي اجزاء در نظر 
ني بريده، جزئي از كل بدن در نظر گرفته شده و غير مستقيم از مخاطب مي گرفته شده است؛ بي

ها نگريزد و در  اش بپذيرد و از آن خواهد همنوعان ضعيف را به عنوان عضوي از مجموعه
ها را در يك مجموعه گرد آورده  مورد اخير، ديوانگي انواعي دارد كه ويژگي مشتركي همة آن

  است.

  
  فرائد الادبي هاالمثلطرحوارة پيوستگي (اتحاد) در ضرب هايمجموعهزير انيتوزيع فراو .9نمودار 

Chart9.   The frequency of Subcategories of unity schema  in the Faraid al-Adab  
  
   97. طرحوارة انطباق و اين هماني7- 4

 & ,Evans بندد هاي گوناگون در ذهن نقش مي از طريق مشاهده و كشف شباهت پديده

Green, 2006:188)( اء؛اء باِلمن المه م؛ 98أشبَا تقَعهليَ أشَكاَلع ا  99إنّ الطُّيورةماللَّيلةَ أَشب 
در مثال اول، براي تبيين وجود شباهت تام بين دو چيز، از تجربه وجود شباهت بين  100.باِلبارحِة

ال دوم، به گردهم آمدن اشياء، جنس در مثها بهره گرفته شده و با هم بودن پرندگان هم آب
موجودات و مفاهيم هم جنس تعميم داده شده و در مثال سوم نيز از وجود شباهت بين امشب 

  و ديشب براي بيان مفهوم وجود مشابهت بين دو زمان مختلف استفاده شده است. 
  
  101. طرحوارة وجود8- 4

گيرد و  پيرامونش شكل مي با تجربه حاصل از حضور انسان در مكاني و يا وجود اشيائي در
 :Evans & Green, 2006 »هايي چون موجوديت، شئ، فرايند و...است شامل زير مجموعه

در مورد اول با خرافه  104قدَ استسَمنت ذاَ ورمٍ. 103إسمع ولا تصُدق؛ 102؛خرَُافةَحديثُ  )(191

ثال دوم نيز به غير دانستنِ سخن، به حقيقت نداشتن و عدم وجود چيزي اشاره شده و در م
واقعي بودن و عدم وجود چيزي اشاره شده است در مثال بعدي، پف بودن را به مفهوم انتزاعيِ 

 
97 identily  schem a 98 ه   به آب شبي تر.از آب   99 ي  ود پرواز م اهم جنس خ ان ب ندگ ند.پر كن  100 مشب شبيه ديشب است.  در ا چق  101 existence schema   102 ات است.  خراف  103 كن.  ور ن بشنو و با  104 پف كرده را چاق دانستي.   
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گول زننده بودن ظاهر شخصي يا چيزي تعميم داده و تجربة حاصل از وجود يا عدم وجود 
  اشياء را به مفاهيم انتزاعي نسبت داده است.

  

  
  فرائد الادب يهاالمثلطرحوارة وجود در ضرب هايجموعهمزيرتوزيع فراواني   .10نمودار 

Chart10.  The frequency of Subcategories of existence schema in the Faraid al-Adab  
  

  
  فرائد الادبي هاالمثلهاي متفرقه در ضربوارهطرح هايمجموعهزيرتوزيع فراواني  .11نمودار 

Chart11. The frequency of Subcategories of Other schema in the Faraid al-Adab  
  
   بحث و بررسي. 5

 و را داراست طرحوارة توازن بيشترين توزيع فراوانيهاي فرائد الادب، المثلدر ضرب
به ترتيب در  حركتپيوستگي، اين هماني، وجود، ظرف بودگي، فضا و  ،نيرو هايهطرحوار

فراواني بيشترين از پايين  –طرحوارة بالا ، رة فضادر طرحواگيرند. مراحل بعدي قرار مي
 –جلو و چپ  –نزديك، عقب  –سطح، دور  ،پيرامون –مركز  هايهطرحوار برخوردار بوده و

 –داخل  هايهطرحوارة ظرف بودگي، طرحوارحيطة در در مراتب بعدي قرار دارند.  راست
 در مترين شدت بسامد برخوردارند.به ترتيب از بيشترين و ك خالي و ظرف –پر ، محتوا، خارج
المثل را دارا است و در  بيشترين تعداد ضرب ،طرحوارة حركتي، طرحوارة نيروي جنبشزمينة 

 از جزء –طرحوارة پيوستگي، طرحوارة كل  حيطةدر  .طرحوارة ميزاننيز  طرحوارة توازن
در ري برخوردارند. از فراواني كمت اتحاد و شكافتن ،ارتباطهاي هو طرحوار بسامد بيشترين
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- حوزهو را داراست مبدأ حيوان بيشترين تعداد مفهوم مبدأ به كار رفته  حوزةطرحوارة ميزان، 

م اقوا غذاها،مبدأ اعمال انسان، عناصر طبيعت، اشخاص مشهور، اشياء، اعضاي بدن،  هاي
در  ري و جواهرات، بيمااموالو  ها، گياهان، دنيا و روزگار، مكانهاو ساختمان ها، بناهاوگروه

  مراتب بعدي قرار دارند.
ها بيانگر اين است شدت فراواني طرحواره ميزان و تعادل و استفاده فراوان از افعل تفضيل

هاي پيرامونش كه ذهن عرب زبان پيوسته در حال مقايسة هر چيزي يا شخصي با ديگر پديده
در مرحله بعد قرار دارد به خوبي باشد. فراواني بالاي طرحواره نيرو كه با تفاوت اندكي مي

طرحوارة و، طرحوارة نير حيطةدر  بيانگر ميزان فعاليت آنان جهت رسيدن به نيازهايشان است.
و... در مراتب بعدي قرار  مانع، مقاومت و اجبار هايهو طرحواراز بيشترين بسامد، توانايي 
هاي فيزيكي را مبنا  برابر پديده ها تجربة مقاومت در دهد كه انساناين امر نشان مي دارند كه

اي كه فاقد ويژگي مقاومت در برابر نيروهاي فيزيكي  قرار داده و آن را به مفاهيم انتزاعي
هاي عربي طرحواره نيرو و مانع رابطه عكس دارند؛ دهد. همچنين در مثل هستند، تسريّ مي

شود؛ همانگونه كه در مي يعني هرچه نيرو و تلاش و مقاومت بيشتر باشد، مانع كمتر ملاحظه
هاي عربي اينگونه است. طرحواره چپ و راست بيشتر در صداقت، خير و بركت، مقام و مثل

هايي نمود دارد كه حاصل پندهاي دانشمندان و پيشوايان بوده و حكمت منزلت و همچنين مثل
ردار بوده و هاي آن نيز از بسامد بالايي برخوگونه است. طرحواره ظرف بودگي و زيرمجموعه

ها، غم و آرزو، اسراف، عرب زبان براي بيان مفاهيم مربوط به زمان، حالات انساني، سختي
تلاش، شرارات و... از تجربياتي كه با ظرف و مظروف داشته سود جسته است. طرحواره 
حركت نيز خودش را در تلاش و جويندگي، كسب معاش، مسافرت، كوچ و جنگ نشان داده و به 

كشد. حيوانات به عنوان يكي از مهمترين مظاهر خلقت در دگي اعراب را به تصوير ميخوبي زن
ها را به خود اختصاص داده است؛ زيرا حيوانات ميان بدويان بخش قابل توجهي از ادبيات مثل

زبانان بود و حيوانات وحشي و همچنين حيوانات و اهلي مهمترين منبع امرار و معاش عرب
هاي منظوم بروز فراواني دارد و به خوبي ها بخصوص مثلادبيات مثل جانوران خيالي در

هاي عربي تصويرگر شيوه زندگي و تجربيات محيطي آنان است. اعضاي بدن انسان در مثل
نمود شديدي دارد؛ چون بدن اولين و ملموسترين عنصري بود كه در اختيارشان بوده و به 

از ذهن نيست. در بين اعضاي بدن انسان، دست و  همين دليل شدت اين فراواني، عجيب و دور
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هاي مبدأ را به خود اختصاص داده كه اين مساله نيز توجيه شناختي پا، بيشترين ميزان حوزه
دارد؛ چون اين دو عضو بيشترين كاركرد را در زندگي بدويان به خود اختصاص داده و در 

عمال انسان، عناصر طبيعت، اشخاص دامداري، كشاورزي، كوچ، جنگ و ... به كمكشان آمد. ا
هاي مبدأ رسد ميزان فراواني حوزهگيرند. به نظر ميمشهور و.... نيز در مراحل بعدي قرار مي

ها، به ها نياز چنداني به تحليل و تفسير ندارد و نمايش شدت بسامد هر يك از اين حوزهدر مثل
ابلويي از شيوه زندگي، فرهنگ و آداب ها بوده و تگر محيط زندگي صاحبان اين مثلخوبي جلوه

- نمايد. نتيجه اينكه محيط و فضاي زندگي در شكلورسوم آنان را در برابر ديدگان مجسم مي

  هاي استعاري مربوط به آن نقش فراواني دارد.هاي ذهني و ساختگيري طرحواره
  

  گيري نتيجه. 6
 هايهطرحوار و را داراست راوانيطرحوارة توازن بيشترين توزيع فهاي فرائد، المثلدر ضرب

گيرند. در مراحل بعدي قرار مي حركتپيوستگي، اين هماني، وجود، ظرف بودگي، فضا و  ،نيرو
زبان پيوسته در حال مقايسه دهد ذهن عربشدت فراواني طرحواره ميزان و تعادل نشان مي

-. همچنين در مثلراب استو به خوبي بيانگر ميزان فعاليت اعطرحوارة نيراست. فراواني بالاي 

هاي عربي طرحواره نيرو و مانع رابطه عكس دارند. طرحواره چپ و راست بيشتر در خير و 
هاي حكمت گونه كه حاصل پندهاي پيشوايان است، نمود بركت، مقام و منزلت و همچنين مثل

جنگ دارد. طرحواره حركت نيز خودش را در تلاش و جويندگي، كسب معاش، مسافرت، كوچ و 
كشد. حيوانات گوناگون و عناصر طبيعت نشان داده و به خوبي زندگي اعراب را به تصوير مي
هاي اي از ادبيات مثلاند، بخش برجسته با توجه به نقش و حضوري كه در زندگي اعراب داشته

هاي اند. فعاليت عربي را به خود اختصاص داده وجايگاه برترشان را در زبان نيز حفظ كره
ها را از آن خود كرده و المثلهاي مبدأ ضربني و اعضاي بدن نيز بخش مهمي از حوزهانسا

تجارب عيني كاربرد اعضاء در زندگي، الگوي انتقال مفاهيم قرار گرفته است؛ زيرا بدن 
ملموسترين عنصري است كه در اختيار اعراب بوده و به همين دليل، شدت فراواني آن چندان 

هاي مبدأ را به خود اعضاي بدن، دست و پا بيشترين ميزان حوزه عجيب نيست. در بين
اختصاص داد؛ چون بيشترين كاركرد را در زندگي بدويان داشت. نمايش شدت بسامد هر يك 

گر محيط زندگي صاحبان اين هاي مبدأ در نمودارهاي ارائه شده، به خوبي جلوهاز اين حوزه
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دهد بافت ب ورسوم آنان را مجسم نموده و نشان ميها بوده، شيوه زندگي، فرهنگ و آدامثل
زبان ها به شدت تحت تاثير محيط و فضاي حاكم بر زندگي اعراب بوده است. عرباين مثل

با وجود مكان به زمان پي برده و آن را مثلا  ،دهدموارد ملموس را به امور انتزاعي تسري مي
ها معمولا از وجوه مختلفي از تجارب رحوارهط .افتدعكس آن اتفاق مي به ندرت،و  كند درك مي
هاي عربي كم رنگتر است و نسبت به المثلشوند، ولي اين تعدد وجوه در ضربگرفته مي

اي از چند اي و شبكههاي خوشهتوان شاهد وجود طرحوارهمثلهاي فارسي در كمتر مواردي مي
  تاثير نيست.ن امر بيطرحواره بود كه زندگي و تجربيات ساده باديه نشينان در اي
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  منابع . 8
  . تهران: زوار.از نيما تا روزگار ما).  1374پور، يحيي ( آرين •
- وارههاي فارسي بر اساس طرح المثل بررسي شماري از ضرب. )1385( آريان فر، سيمين •

ي كارشناسي ارشد  نامه . پايانشناسي شناختي هاي تصوري در چارچوب معني
  .هادانشكده ادبيات و زبان :ي، دانشگاه الزهراشناسي همگان زبان

هاي بررسي تطبيقي استعاره). «1391افراشي، آزيتا؛ تورج حسامي و بئاتريس سالاس ( •
هاي زبان و ادبيات فصلنامة پژوهش». هاي اسپانيايي و فارسيمفهومي جهتي در زبان

  . 23- 1. صص  3). د 12(پياپي  4. ش(جستارهاي زباني) تطبيقي
  .تهران: پژوهشگاه علوم انساني .1 چ .مباني معناشناشي شناختي ).1395( ----------  •
هاي زبان فارسي با رويكرد  المثل ضرب). 1395مريم ايرجي ( و بختياري تربتي، الهام •

  .تهران: راشدين .1 چ .شناسي شناختيهاي تصوري از ديدگاه معني واره طرح
  .  قم: نمايشگاه و نشر كتاب. فارسي كاوشي در امثال و حكم). 1364برقعي، سيد يحيي ( •
  .  تهران: دانشگاه تهران.3 چ. نامة بهمنياري داستان). 1381بهمنيار، احمد ( •
  .تهران: سمت .5 چ .شناسي شناختيدرآمدي بر زبان ).1394مهند، محمد (راسخ •
هاي ي استعارهامبناي طرحواره« ).1392( روشن، بلقيس، فاطمه يوسفي راد و فاطمه شعبانيان •

. پژوهشگاه علوم انساني و فرهنگي .زبان شناخت». هاي شرق گيلانالمثلموجود در ضرب
  .75- 94 صص .2. ش  4س 

  قزوين: سايه گستر. . بهترين حرفهاي دنيا). 1387سروش، تفضلي ( •
 ه. پايان نامهاي شرق گيلان المثل هاي تصوري در ضربوارهطرح .)1391(شعبانيان، فاطمه •

كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه پيام نور 
  .تهرانمركز واحد 

 .1 چ .هادوازده هزار مثل فارسي و سي هزار معادل آن ).1380( شكورزاده بلوري، ابراهيم •
  .مشهد: آستان قدس رضوي

  .مهر تهران: سوره .5 چ .شناسي درآمدي بر معني ).1395( صفوي، كوروش �
  .تهران: همشهري .3 چ .معني شناسي كاربردي). 1394( ____________ •
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هاي قدرتي در برخي از  واره بررسي طرح). «1392( شهلا شريفي و فضائلي، مريم •
-144 صص ، 8ش ، 1 د، هاي خراسانزبانشناسي و گويش». هاي زبان فارسي المثل ضرب
131. 

شناسي شناختي بررسي فعل در زبان فارسي بر اساس نظريه معني .)1384( غفاري، مهبد �
دانشكده ادبيات  :دانشگاه علامه طباطبايي .شناسي همگاني نامه دكتري زبان پايان .ليكاف

   .هاي خارجيفارسي و زبان
هاي علوم تازه». شناسي شناختي و استعارهزبان« ).1381( راد فاطمه يوسفي و گلفام، ارسلان •

  .59- 64 . صص 15. ش 4. س يشناخت
. ادب پژوهي». مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون استعاره نظريه«). 1389( هاشمي، زهره •

  .119- 139 صص  .12. ش 4س
  .تهران: مركز .5 چ .مترجم: فرزانه طاهري .عارهتاس ).1394هاوكس، ترنس ( •
  بانو همايي. تهران: هما.  به كوشش ماهدخت .معني و بيان). 1374همايي، جلال الدين ( •
». هاي جهتي در قرآن با رويكرد شناختياستعاره). «1395يگانه، فاطمه و آزيتا افراشي( •

 . 216 – 193). صص 33(پياپي 5. ش  7د  جستارهاي زباني.
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